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کــالاهایـی  کـــه بـه  ارز   تـرجـیحــیکــالاهایـی  کـــه بـه  ارز   تـرجـیحــی
ارتباطی ندارند نباید گران شوندارتباطی ندارند نباید گران شوند

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

رئیس مجلس شـــورای اســـامی با انتقاد از افزایـــش قیمت کالاهایی کـــه ارتباطی با ارز ترجیحـــی ندارند، گفـــت: افزایش نرخ ارز 
نبایـــد بر بســـیاری از کالاها و خدمات اثرگذار باشـــد چرا که اساســـا ارتباطی بـــا ارز ندارنـــد، بنابراین اگر تغییر قیمـــت در این کالاها 

اتفاق می‌افتد، باید با متخلفان برخورد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی:

2

همتـی:   بازار     ارز       روال    طبیعی خود   را    طی    می‌کند
 راه ‌حـل   نجـات   اقتـصاد   از    آن  سـوی    مـرزها    نمـی‌آید

دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با چارسوق تشریح کرد؛

عبدالناصــــر همتی، رئیــــس کل بانــــک مرکــــزی گفــــت: بــــازار ارز روال طبیعی 

ــــون دلار  ــــارد و ۲۵۰ میلی ــــاه ۲ میلی ــــدت کوت ــــن م ــــد و در ای ــــی می‌کن ــــود را ط خ

معامله رقم قابل‌توجهی است.

ــــکیان    ــــعود پزش ــــور مس ــــا حض ــــتانداران ب ــــی وزرا و اس ــــا برخ ــــت ب ــــی در نشس همت

ــــود  ــــی و بهب ــــت غذای ــــن امنی ــــروه تضمی ــــات کارگ ــــن اقدام ــــی از آخری گزارش

معیشــــت مــــردم ارائــــه کــــرد و گفــــت: بــــر اســــاس آمارهــــای موجــــود، تاکنــــون 

ــــرح،  ــــن ط ــــرای ای ــــا اج ــــد. ب ــــداری کرده‌ان ــــود را خری ــــرگ خ ــــر کالاب ــــون نف 77 میلی

ــــل  ــــور قاب ــــات ارزی به‌ط ــــم معام ــــده، حج ــــاد ش ــــازار ارز ایج ــــی در ب یکپارچگ

توجهــــی افزایــــش یافتــــه و بیــــش از 2 میلیــــارد و 250 میلیــــون دلار ارز در بــــازار 

تجــــاری کشــــور معاملــــه شــــده اســــت. همچنیــــن مبلــــغ 74.6 هــــزار میلیــــارد 

تومــــان اعتبــــار بــــرای اجــــرای ایــــن طــــرح واریــــز شــــده و امیدواریــــم بــــا تــــداوم 

ایــــن رونــــد، جذابیــــت بیشــــتری بــــرای صادرکننــــدگان ارز در رفــــع تعهــــدات ارزی 

ایجــــاد شــــود تــــا بتــــوان نیازهــــای بخــــش صنعــــت و تأمیــــن کالاهــــای اساســــی 

ــــاخت. ــــع س ــــدار مرتف ــــورت پای ــــور را به‌ص کش

ــــه ریاســــت بانــــک مرکــــزی  ــــه ذکــــر اســــت همتــــی از 10 دی‌مــــاه مجــــددا ب لازم ب

ــــود. ــــزی ب ــــک مرک ــــس بان ــــم رئی ــــی ه ــــن روحان ــــت حس ــــد. او در دول ــــوب ش منص

10 دی‌مــــاه قیمــــت دلار در بــــازار آزاد حــــدود 135500 تومــــان بــــود امــــا روز گذشــــته 

ــــرد. ــــور ک ــــم عب ــــان ه ــــزار توم از 150 ه

تجربــــه دو دهــــه اخیــــر نشــــان داده کــــه امیــــد داشــــتن بــــه بیگانــــگان، رویــــه خیلــــی خطرناکــــی اســــت بــــه ایــــن جهــــت کــــه ایــــن اتفــــاق در 
خ داده اســــت. مــــا مشــــاهده می‌کنیــــم کــــه مــــردم بعــــد از ســــقوط بشــــار اســــد در روز اول بــــه خیابان‌هــــا  بســــیاری از کشــــورها مثــــل ســــوریه ر
آمدنــــد و شــــادی می‌کردنــــد امــــا از روزهــــای بعــــد کامــــاً مســــئله برمی‌گــــردد و نشــــان می‌دهــــد کــــه مــــردم تــــا چــــه حــــدی اشــــتباه کــــرده بودنــــد. 

همین مسئله در خصوص کشورهای لیبی، سودان و خیلی از کشورهای دیگر که اتفاق افتاده است.

ــع  ــ ــد مناب ــ ــه می‌گوین ــ ــت ک ــ ــاف اس ــ ــن خ ــ ای
ــــد  ــــه بای ــــرادی ک ــــا اف ــــم ام ــــع داری ــــون مناب ــــم چ نداری
مالیات بدهنــــد مالیــــات نمی‌دهند. نظــــام مالیاتی 

ما باید پویا، فعال و به‌روز باشد.

ــــی  ــــت قبل ــــادی حکوم ــــرد اقتص ــــر عملک ــــه خاط ــــامی ب ــــاب اس ــــس انق ــــی نف ــــور کل به‌ط
ــــا تمــــام مقامــــات حکومــــت قبــــل زمانــــی  بــــود؛ در مصاحبه‌هــــای تاریــــخ شــــفاهی هــــاروارد ب
ــــده کــــه علــــت اصلــــی ســــقوط رژیــــم شــــاه اقتصــــاد  کــــه کشــــور را تــــرک می‌کننــــد تاکیــــد ش

بوده است. همه تاکید دارند که فساد اقتصادی وجود داشته است.

تفــــاوت فاحشــــی کــــه امــــروز بــــا گذشــــته داریــــم ایــــن اســــت کــــه مــــا پیــــش از انقــــاب 
ــور  ــ ــم ارزی وارد کش ــ ــای عظی ــ ــم و درآمده ــ ــــت می‌فروختی ــکه نف ــ ــــون بش ــه 6 میلی ــ روزان
می‌شــــد امــــا نمی‌توانســــتند ایــــن منابــــع را در داخــــل کشــــور بــــه شــــکل ســــرمایه‌گذاری‌های 
ــــان و  ــــه و آلم ــــد فرانس ــــی مانن ــــورهای اروپای ــــه کش ــــن ب ــــد، بنابرای ــــتفاده کنن ــــد اس مول
ــــزی  ــام برنامه‌ری ــ ــتی‌های نظ ــ ــانه‌های کاس ــ ــود نش ــ ــا خ ــ ــه این‌ه ــ ــد ک ــ ــــس وام دادن انگلی

پیش از انقلاب است.

ــــم  ــــه آن ه ــــتیم ک ــــاده ارزی داش ــــای فوق‌الع ــــا درآمده ــــاب تنه ــــش از انق پی
ــــه  ــــای جامع ــــی از مؤلفه‌ه ــــاد یک ــــد و فس ــــع می‌ش ــــر توزی ــــیار نابراب ــــکل بس ــــه ش ب
ــــود  ــــر نب ــــاً امکان‌پذی ــــم قطع ــــت ه ــــداوم آن وضعی ــــه ت ــــود ک ــــاب ب ــــش از انق پی
ــــدش  ــــال‌های بع ــــاً در س ــــی‌داد قطع خ نم ــــال 57 ر ــــاب در س ــــه انق ــــو اینک ول

خ می‌داد تنها شکل آن تفاوت می‌کرد. چنین اتفاقی ر

قیمت  دلار    در    بازار    آزاد  از     زمان    بازگشــت   همتی   به   بانک   مرکزی   تا   روز   گذشــته  )قیمت‌ها به تومان(
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 به طور کلی نفس انقلاب 
اسلامی به خاطر عملکرد 
اقتصادی حکومت قبلی 

بود؛ در مصاحبه‌های 
تاریخ شفاهی هاروارد با 

تمام مقامات حکومت 
قبل زمانی که کشور را ترک 

می‌کنند تاکید شده که 
علت اصلی سقوط رژیم 

شاه اقتصاد بوده است. 
همه تاکید دارند که فساد 

اقتصادی وجود داشته 
است

خبر

      رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهایی که 

ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند، گفت: افزایش نرخ ارز نباید بر بسیاری از کالاها 

و خدمات اثرگذار باشد چراکه اساسا ارتباطی با ارز ندارند، بنابراین اگر تغییر 

قیمت در این کالاها اتفاق می‌افتد، باید با متخلفان برخورد شود.

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی 

در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ که )دوشنبه، ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴( 

برگزار شد، با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق 

تاکید کرد: این کار با همدلی میان دولت و مجلس پیش می‌رود.

رئیس مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها سند مالی دولت بلکه سند 

مالی زندگی مردم و دخل و خرج آنهاست، گفت: هر تصمیمی که می‌گیریم 

برای این است که تورم جبران شود بنابراین تصمیمات نباید به گونه‌ای باشد 

که مجددا دست در جیب مردم کنیم اما قطعا باید تورم را کنترل کرده و آن را 

برای مردم جبران کنیم. این کارها شدنی است و انجام آن نیازمند همدلی، 

همفکری و تفاهم در تصمیم‌گیری است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه دولت و مجلس باید بدانند که سیاست‌ها 

در برنامه هفتم مشخص و تبدیل به قانون شده است، ابراز کرد: هر تحول و 

اصلاح در بودجه ۱۴۰۵ باید منطبق بر سیاست‌های برنامه هفتم، باشد و نباید 

مجددا سیاست جدید بسازیم، البته من منکر این که ممکن است اشکالاتی 

در برخی احکام برنامه وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح است؛ نیستم، اما 

این اشکالات باید احصاء شده و با گفتگو آن را در مجلس اصلاح کنیم ولی نباید 

سیاست جدید بودجه‌ای در بودجه قرار دهیم و دولت و مجلس هر کدام این 

کار را انجام دهند، خطاست. وی تاکید کرد: مجلس باید به دولت برای یافتن 

روش‌ها کمک کند و دولت نیز باید روش درستی را انتخاب کند تا بودجه ۱۴۰۵ 

در مسیر برنامه هفتم حرکت کند البته ما این اراده را در دولت دیده‌ایم و ما نیز 

در مجلس کمر همت می‌بندیم تا انسجام میان دولت و مجلس که خواسته 

رهبر معظم انقلاب است، ایجاد شود.

دکتر قالیباف همچنین با انتقاد از افزایش قیمت کالاهایی که ارتباطی با ارز 

ترجیحی ندارند، گفت: افزایش نرخ ارز نباید بر بسیاری از کالاها و خدمات 

اثرگذار باشد چراکه اساسا ارتباطی با ارز ندارند، بنابراین اگر تغییر قیمت در 

این کالاها اتفاق می‌افتد، باید با متخلفان و گران‌فروشان برخورد شود و به 

سمت کنترل بازار حرکت کنیم. 

      رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس معتقد است رفتار 

دولت به‌ویژه در مبانی مربوط به تغییرات ارزی، یارانه و تغییراتی که آثار نرخ ارز 

بر ساختار اقتصادی به وجود می‌آورد، متناقض است.

غلامرضا تاجگردون، در ارزیابی از جلسه دوشنبه ۶ بهمن‌ماه کمیسیون تلفیق 

بودجه که با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، 

وزرای اقتصاد، تعاون، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک 

مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهت رفع چالش‌های ارزی پیش‌رو در 

تنظیم بودجه سال آینده برگزار شد، گفت: در این جلسه، وزرای مختلف به‌طور 

شفاف و دقیق پیرامون مسائل اقتصادی و چالش‌های موجود صحبت کردند.

نماینده مردم »گچساران« در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست دولت در 

تغییر ساختار ارز ترجیحی، گفت: برداشت ما در این مدت بر این اساس بوده که 

رفتار متناقض و عدم هماهنگی در بدنه دولت وجود دارد که این مسئله می‌تواند 

در فرآیند تنظیم بودجه ۱۴۰۵ مشکلاتی ایجاد کند، به‌ویژه در مبانی مربوط به ارز، 

یارانه و تغییراتی که آثار نرخ ارز بر ساختار اقتصادی به وجود می‌آورد. با این حال 

در کمیسیون تلفیق روی این مباحث مذاکره کردیم.

کمک مجلس به دولت در بودجه نیازمند اطلاعات بیشتر است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: بنده معتقدم دولت در امور 

مربوطه، نیاز به هماهنگی بیشتری دارد چراکه ما قصد داریم برای یک سال آینده 

تصمیم‌گیری کنیم. از این رو دولت در این زمینه‌ها هماهنگی لازم را دارا نیست. 

مجلس در تلاش است تا به دولت، در تدوین بودجه کمک کند و کمک به بودجه 

نیز نیازمند اطلاعات بیشتر است؛ سرجمع اگر اطلاعات ما بیشتر باشد، به دولت 

کمک می‌کنیم تا مسیر و روند کار به درستی پیش رود اما کار سخت است و تنظیم 

بودجه ۱۴۰۵ ساده نیست.

بانک مرکزی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز نیست

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه به مراقبت‌های لازم از افزایش نرخ 

ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی خوشبختانه به دنبال بالا رفتن نرخ ارز 

نیست و مؤکدا روی سیاست‌های انقباضی و انضباط مالی تاکید دارد و ما هم نباید 

برای بانک مرکزی در بودجه راه فرار افزایش ارز را ایجاد کنیم. بر مبنای دیدگاه‌های 

مسئولین بانک مرکزی می‌توان گفت که یک سیاست کنترلی درباره نرخ ارز در 

پیش رو خواهد بود لذا مجلس نیز باید در این بخش تلاش کند که این سیاست 

کنترلی نیز رها نشود. از این رو به دنبال ایجاد سیاست کنترلی در بودجه هستیم.

بانک مرکزی باید به برخی سیاست‌ها در بودجه کمک کند

وی در بخشی دیگری از اظهارات خود با اشاره به حدود و ثغور درآمدزایی از نرخ 

تسعیر در بودجه تصریح کرد: به‌واقع ایجاد پایه پولی در پی تسعیر نرخ ارز کار 

غلطی است و ما در بودجه‌این کار را انجام نخواهیم داد. به‌واقع ما هر عددی را 

از این بخش حاصل کنیم هشت برابر شده و روی پایه پولی اثرگذار خواهد بود. 

با این حال بانک مرکزی به واسطه تنظیم منابعی که در ساختار این ساختار مالی 

صورت گرفته باید به برخی سیاست‌ها در بودجه کمک کند.

ترجیحی  ارز  به  که  کالاهایی  قالیباف: 
شوند گران  نباید  ندارند  ارتباطی 

 رفتار متناقض در بدنه دولت
 در مبانی ارزی و یارانه‌ای

گفت وگو

        دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو 

با چارسوق به بیان ریشه‌های تبدیل شدن اعتراضات مسالمت‌آمیز 

مردم به اغتتشاش پرداخت و از نقش سرویس‌های جاسوسی 

آمریکا و رژیم صهیونیستی برای لیبی‌سازی ایران پرده برداشت. 

وی همچنین به مقایسه شرایط حکمرانی پیش از انقلاب و 

دوره انقلاب اسلامی پرداخت که مشروح این گفت‌وگو به شرح 

زیر است:

     آقای دکتر به نظر شــــــما ریشه‌های شکل‌گیری 

اعتراضات اخیر در جامعه چه بود؟

این پدیده‌ای که به عنوان اعتراض در جامعه وجود آمده است، 

تک عاملی نیست و عوامل متعددی در شکل‌گیری بخشی از 

آن مؤثر بوده است، اما ریشه همه این‌ها اقتصادی است. یعنی 

اگر در جامعه‌ای مثلاً کسبه بازار یک زندگی معمولی کم‌نوسان 

داشته باشند، هیچ دلیلی برای حضور در اعتراضات ندارند ولی 

اصلی‌ترین دلیل این مسئله، تداوم کاهش ارزش پول ملی است 

که از طریق شوک‌های ارزی در طی این 37 ساله گذشته صورت 

گرفته است. پول ملی درواقع اعتبار سیاسی یک کشور است 

وقتی که به هر دلیلی چــــــه عامدانه و چه غیرعامدانه به تهی 

کردن ارزش پول ملی مبادرت شود، اعتبار نظام سیاسی دچار 

خدشه می‌شود. علت آن هم این است که ارزش کار مردم و 

تلاش آنها در اثر کاهش ارزش پول ملی، سقوط می‌کند و بعد 

حس می‌کنند که یک نوع مالیات مستمر با افزایش قیمت 

ارز پرداخت می‌کنند.

     چرا کسبه ناراضی هستند؟

 فرض بر این است که این‌ها باید با افزایش قیمت‌ها درآمدشان 

تعدیل شود به دلیل اینکه مردم که تقاضاگر اصلی هستند در 

اثر افزایش نرخ ارز، قدرت خرید پولشان کاهش پیدا می‌کند 

و چون هزینه کالاهای اصلــــــی وارداتی افزایش پیدا می‌کند، 

بنابراین تقاضا کم می‌شود. فروشنده‌ها هزینه‌هایی از جمله 

اجاره، هزینه‌های مالیاتی و ده‌ها نوع هزینه دیگر دارند و این 

قطعاً تأمین نمی‌شود، پس نارضایتی فقط برای مردم عادی 

نیست بلکه کســــــبه و فعالین اقتصادی که با بحران روبه‌رو 

هستند، دنبال فرصتی برای بیان نارضایتی خود هستند. از 

طرفی وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و تقاضا کم می‌شود 

ما شاهد صادرات کالاهایی هستیم که می‌بایست سفره مردم 

را تأمین کند. می‌بینید که طبق آمار به دلیل افزایش قیمت 

لبنیات، صادرات آن افزایش پیدا کرده است یعنی از سفره مردم 

به سفره کشورهای همسایه منتقل شده است همه این مسائل 

ریشه‌های نارضایتی را دربرمی‌گرد. اینکه چرا این اتفاق می‌افتد 

و این نارضایتی‌ها خودش را به شکل این اعتراضات خیلی خشن 

بروز می‌دهد، خیلی طبیعی است به این دلیل که هم آمریکا 

و هم اسرائیل به دنبال آسیب زدن به کشور هستند و از هر 

فرصتی استفاده می‌کنند. پس طبیعی است که در اعتراضات 

به‌حق مردم نسبت به شرایط اقتصادی‌شان مداخله کنند و 

آشوب درست کنند. منتها نکته قابل بحث اینجاست که این 

مسئله را حداقل آقای دکتر فرشاد مؤمنی و بنده بارها و بارها 

بیان کردیم و این مخاطراتی که امروز جامعه را تهدید می‌کند 

و این آشوب‌هایی که شکل می‌گیرد را پیش‌بینی کرده بودیم 

که اتفاق میفتد. بارها این موارد را متذکر شدیم اما مسئولین 

کشور باور نداشتند که پیامدهای آن می‌توانست در این حد 

گسترده باشد. نمی‌شود ارزش پول ملی کشور ظرف دو ماه 

30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند این بدین معناست که قدرت 

خرید خانوارها به کف رسیده است و آن‌ها آسیب می‌بینند. از 

حالا به بعد توان تحمل تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند.

     اثرات کاهش ارزش پول ملی را توضیح بدهید.

وقتی در کشور روز به روز ارزش پول ملی‌مان سقوط می‌کند که 

به دنباله آن باعث افزایش شدید تورم می‌شود، مردم به دنبال 

جایگزین‌های مختلف می‌گردند اما همه مردم این فرصت را 

ندارند که ریالشان را تبدیل به دلار یا ارزهای دیگر کنند و البته 

این خودش فرآیند دلاری شدن اقتصاد را تسریع کرده است. 

از آن طرف کسانی که صاحب ثروت و دارایی هستند، برندگان 

این شرایط نابسامانند اما بخش قابل توجهی از جمعیت کشور 

آرمان‌ها و آرزوهایشان مورد یأس و ناامیدی قرار می‌گیرد. اینکه 

در آینده چه کاری باید انجام دهند، چه شغلی در انتظارشان است 

ولو اینکه فرد تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشد. لذا خیلی 

روشن و طبیعی است که انگشت اتهام به سمت حاکمیت برود. 

بنابراین علی‌رغم همه آسیب‌هایی که مردم می‌خورند بحث 

بر این است که چرا همه هزینه‌ها را مردم باید پرداخت کنند؟ 

چرا این هزینه‌ها، منابع و فرصت‌ها به شکل عادلانه‌ای توزیع 

نمی‌شود؟ یعنی به طور مثال اگر احزاب سیاسی می‌توانستند 

برای راهپیمایی تقاضا کنند و مردم بیایند اعتراضتشان را به 

شکل منطقی و قانونی بیان کنند. تجربه دو دهه اخیر نشان 

داده که امید داشتن به بیگانگان، رویه خیلی خطرناکی است 

به این جهت که این اتفاق در بسیاری از کشورها مثل سوریه رخ 

داده است. ما مشاهده می‌کنیم که مردم بعد از سقوط بشار اسد 

در روز اول به خیابان‌ها آمدند و شادی می‌کردند اما از روزهای 

بعد کاملاً مســــــئله برمی‌گردد و نشان می‌دهد که مردم تا چه 

حدی اشتباه کرده بودند. همین مسئله در خصوص کشورهای 

لیبی، سودان و خیلی از کشورهای دیگر که اتفاق افتاده است.

     چرا ما در پدید آوردن رؤیای رشد و توسعه پیش 

روی جوانان کشور ضعیف عمل کردیم و بستر برای 

رؤیا ساختن توسط دشمنان و صهیونیست‌ها در 

فضای مجازی فراهم شد؟

مسئول این مسئله که جوانان امروز نیاز به کار دارند دولت و 

حاکمیت است اما باتوجه به نکاتی از جمله توسعه مالی‌سازی 

کشور، دلاری شدن اقتصاد کشور و سقوط سطح مالی از طبقه 

متوسط به طبقات پایین‌تر طبیعی اســــــت که اعتراضات و 

نارضایتی بسیار گسترده باشد اما کسی پاسخگو نیست. زمانی 

که مسئولان به رسانه‌های عمومی فراخوانده می‌شوند و دائماً 

تقاضای همدلی از مردم دارند انتظار 

چه نوع همدلی را دارند؟ در چنین 

شرایطی که سفره‌های مردم را روز 

به روز کوچک‌تر می‌شود، چگونه 

از  منطقی  پاسخ  و  همدلی  انتظار 

مردم دارند؟

به نظر می‌رســــــد بایــــــد در نظام 

اقتصادی و رویکرد اشــــــتباهی که 

انجام داد.  اتخاذ شده اصلاحاتی 

چراکه فرصت‌های زیادی در اختیار 

جامعه قرار دارد و این خلاف است 

چون  نداریم  منابع  می‌گویند  که 

منابع داریم اما افــــــرادی که باید 

مالیات بدهند مالیات نمی‌دهند. 

نظام مالیاتی ما باید پویا، فعال و به‌روز 

باشد. زمانی که مردم این امنیت را در 

سفره و زندگی خود حس نمی‌کنند 

و هیچ چشم‌اندازی برای ثبات در 

آینده نمی‌بینند بطور طبیعی دچار 

اضطراب و استرس و یاس و افسردگی 

می‌شوند. به همین دلیل بخش قابل 

توجه رشد آسیب‌های روحی و روانی در جامعه محصول ناامیدی 

نسبت به عملکرد نظام اقتصادی کشور است.

     حکومت سابق که در برخی از تجمعات نام آن 

شنیده می‌شود واقعاً چه دستاورد اقتصادی داشته؟ 

در دوران پهلوی حکمرانی اقتصادی کشور چگونه 

بوده است؟

 به طور کلی نفس انقلاب اسلامی به خاطر عملکرد اقتصادی 

حکومت قبلی بود؛ در مصاحبه‌های تاریخ شفاهی هاروارد با 

تمام مقامات حکومت قبل زمانی که کشور را ترک می‌کنند 

تاکید شده که علت اصلی سقوط رژیم شاه اقتصاد بوده است. 

همه تاکید دارند که فساد اقتصادی وجود داشته است. ضمناً 

تفاوت فاحشی که امروز با گذشته داریم این است که ما پیش 

از انقلاب روزانه 6 میلیون بشکه نفت میفروختیم و درآمدهای 

عظیم ارزی وارد کشور می‌شد اما نمی‌توانستند این منابع را در 

داخل کشور به شکل سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کنند، 

بنابراین به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان و انگلیس 

وام دادند که این‌ها خود نشانه‌های کاستی‌های نظام برنامه‌ریزی 

پیش از انقلاب است. تفاوت آن دوره با امروز این است که ما تا 

زمانی که درآمدهای نفتی بالایی داشتیم یک قرارداد اجتماعی 

نانوشته بین حاکمیت و جامعه وجود داشت و آن اینکه ما به 

شما تضمین امنیت منطقه‌ای و داخلی می‌دهیم و نیازهای 

اساسی شما را تأمین می‌کنیم. زمانی که مورد دوم اتفاق نیفتاد 

ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در داخل به تدریج و به سرعت کاهش 

پیدا کرد و فرصت برای جوانان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 

از دست رفت. علیرغم اینکه ما چند سال است که هرسال نام 

سال را به تولید مزین می‌کنیم اما تولید هرسال دریغ از سال 

قبل است چراکه سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. همین امسال 

که سرمایه‌گذاری برای تولید، شعار سال بود می‌بینیم که رشد 

اقتصادی ما منفی شده یعنی سقوط کرده است و علت این 

است که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، منابع وجود ندارد و 

صرف‌نظر از دولت، بخش خصوصی احساس ناامنی می‌کند. 

بنابراین فعالان بخش خصوصی منابع را از کشور خارج می‌کنند 

یا وارد فعالیت‌های سوداگری می‌شوند که این‌ها هم شغل ایجاد 

نمی‌کند بلکه وضع را آشفته‌تر، تورم را بیشتر و رکود را عمیق‌تر 

می‌کند. بنابراین باید گفت این، اصلی‌ترین دلیل یأسی است 

که در جامعه و بخصوص در میان جوانان رشد می‌کند تا باعث 

این شود که آن‌ها نگاهشان به جایی دیگر بدوزند و فکر کنند 

که از جاهای دیگر می‌توانند این فرصت‌ها را جایگزین کنند.

طی دو تا سه سال اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای شاهد مهاجرت 

در کشور بودیم؛ ما در دهه اول انقلاب علیرغم تمام مشکلاتی 

که وجود داشت نارضایتی اینگونه نداشتیم و علت این بود که 

حاکمیت نسبت به تقاضای مردم و تعهداتش در قانون اساسی 

پایبند بود. ما در آن زمان هم تحریم، جنگ و تلاش‌هایی برای 

براندازی نظام داشتیم.

اما پس از دفاع مقدس، رویکردها تغییر کرد مثلاً آموزش و 

پرورش و دانشگاه، پولی شد و مسکن رها شد درحالی که در 

تمام دنیا دولت‌ها از تامین مسکن مردم حمایت می‌کنند چون 

این موضوعی نیست که به‌دست بازار آزاد سپرده شود، حتی 

کشورهای صنعتی با اقتصاد آزاد سعی می‌کنند منابعی برای وام 

مسکن ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار دهند. همانطور که در 

آمریکا و بریتانیا هم اینگونه است. منتها ما تمام این روزنه‌ها 

را به روی مردم بستیم و باتوجه به افزایش جمعیت، طبیعی 

است که جمعیت جوان ما رشد کرده و تمام این‌ها تقاضاهای 

جدید ایجاد می‌کند. به همین دلیل ما چندین سال است که 

ورودی‌هایمان به بازار کار به‌شدت افزایش پیدا کرده و از سوی 

دیگر سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل صورت نگرفته بنابراین 

اگر بخواهیم که ارزیابی واقع‌بینانه کنیم واقعیت این است 

که شرایط پیش از انقلاب هم یک شرایط ایده‌آل و آرمانی نبود 

چراکه نابرابری زیاد بود و فساد بسیار گسترده بود منتها امروزه 

با بیشتر شدن حجم جمعیت کشور مواجهیم ضمن اینکه ما 

یک جنگ هشت‌ساله را پشت سر گذاشتیم که هزینه‌های 

بسیار گســــــترده‌ای برای جامعه 

و مردم باقی گذاشته و این‌ها را 

باید در نظر گرفت.

پیش از انقــــــاب، نظام ایران به 

عنوان ابزار قدرت نظام جهانی و 

آمریکا عمل می‌کرد اما امروز ما مورد 

هجمه نظام جهانی هستیم و بخش 

قابل توجهی از این بحران‌ها ناشی 

از فشارهای استعمار و قدرت‌های 

جهانی است که امروز وجود دارد اما 

پیش از انقلاب وجود نداشت. پیش 

از انقلاب تنها درآمدهای فوق‌العاده 

ارزی داشتیم که آن هم به شکل 

و  می‌شد  توزیع  نابرابر  بســــــیار 

جامعه  مؤلفه‌های  از  یکی  فساد 

پیش از انقلاب بود که تداوم آن 

وضعیت هم قطعاً امکان‌پذیر نبود 

ولو اینکه انقلاب در سال 57 رخ 

نمی‌داد قطعاً در سال‌های بعدش 

چنین اتفاقی رخ می‌داد تنها شکل 

آن تفاوت می‌کرد.

دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با چارسوق تشریح کرد

اقتصاد  نجات  راه‌حل  اقتصاد    نجات  راه‌حل    
از  آن سوی مرزها نمی‌آیداز  آن سوی مرزها نمی‌آید

این خلاف است که می‌گویند منابع نداریم چون منابع داریم اما افرادی که باید مالیات بدهند 
مالیات نمی‌دهند. نظام مالیاتی ما باید پویا، فعال و به‌روز باشد 

پس از اسنپ‌بک هیچ کشتی و بار ایرانی توقیف نشد
       دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: پس 

از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی 

از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه 

۱۹۲۹ رخ نداده است.

مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات 

وابسته درباره اثرگذاری اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ از 

سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران 

بر روی فعالیت‌های دریایی و همکاری با خطوط 

کشتیرانی خارجی اظهار داشت: در ابتدا باید 

موضوع این قطعنامه شفاف مطرح شود، موضوع 

قطعنامه ۱۹۲۹ این است که اگر ظن قوی وجود 

داشته باشد که در یک کشتی بار متعلق به ایران 

در حال حمل است که آن بار و کالای موردنظر 

هم جزو کالاهای ممنوعه محسوب می‌شود، آن 

بار توقیف خواهد شد.

وی درباره مفهوم ظن قوی در این قطعنامه گفت: 

ظن قوی به این معنا است که اطمینان داشته 

باشند که در یک کشتی، تسلیحات یا تجهیزاتی 

که استفاده از آن در ایران ممنوع است، وجود 

دارد و این صورت آن کشتی مورد بازرسی قرار 

گرفته می‌شود.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید 

کرد: در صورت وجود بار با این مشخصات در 

کشتی مورد ظن قرار گرفته، تنها آن بار توقیف 

می‌شود و نه کشتی.

پل‌مه افزود: در این چرخه کشتی توقیف نمی‌شود 

و پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ 

موردی از توقیف بار یا کشــــــتی به دلیل اجرای 

قطعنامه ۱۹۲۹ رخ نداده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این روند منجر 

به هراس شرکای ایران برای ادامه همکاری‌ها 

نشده است، گفت: خیر چراکه قبل از اسنپ 

بک تمام این موضوعات در حال اجرا بود و 

اجرای همین موضوع قطعنامه ۱۹۲۹ هم در 

دستور کار قرار داشت و اگر بار ممنوعی در 

یک کشتی کشف می‌شد، مورد برخورد قرار 

می‌گرفت.

وی تاکید کرد: الآن تمام شرکت‌ها و خطوط 

کشــــــتیرانی که با ایران در ارتباط هستند و با 

علم به اینکه چنین تهدیــــــدی وجود دارد، با 

کشورمان همکاری می‌کنند. مضاف بر این، اساساً 

شرکت‌های کشتیرانی هیچ اقدام غیرقانونی و 

خارج از چارچوب تعیین شده از سوی سازمان 

ملل انجام نمی‌دهند.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ 

به این سؤال که آیا سابقه توقیف کشتی و بار ایرانی 

با موضوع قطعنامه ۱۹۲۹ در دولت‌های نهم و دهم 

وجود دارد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته 

شاهد توقیف نفتکش‌های کشورمان بودیم که 

ما هم متقابلاً اقدام مشابه را انجام می‌دادیم ولی 

این به مفهوم جامعیت و مشروعیت رفتار آنها 

نیست، اما در چند ماه گذشته که موضوعاتی 

درباره توقیف کشتی‌ها رخ داد هیچ ارتباطی با 

قطعنامه نداشت بلکه مربوط به حمل سوخت 

قاچاق بود.
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         تخریب بانک‌ها و بسته شدن عابربانک‌ها پس از اغتشاشات، مردم را 

برای ساده‌ترین امور بانکی سرگردان کرد.

اغتشاشات 18 و 19 دی‌ماه فقط به آتش کشیدن چند ساختمان و شکستن 

شیشه‌ها ختم نشد؛ تبعات این اتفاقات هنوز هم در زندگی روزمره مردم خودنمایی 

می‌کند، آن هم جایی که شاید کمتر به چشم بیاید اما بیشترین تماس را با 

زندگی عادی شهروندان دارد؛ خدمات بانکی.

در جریان این اغتشاشات، تعداد قابل‌توجهی از شعب بانک‌ها و دستگاه‌های 

عابربانک در نقاط مختلف کشور هدف حمله اغتشاشگران قرار گرفت. شعبی که 

سال‌ها به‌عنوان تکیه‌گاه مالی مردم یک محله شناخته می‌شدند، در عرض چند 

ساعت به تلی از خاکستر تبدیل شدند. امروز اگر از برخی خیابان‌ها و محله‌های 

اصلی عبور کنید، به‌جای صف‌های همیشگی مقابل بانک‌ها، با ساختمان‌هایی 

کاملاً سوخته روبه‌رو می‌شوید که تنها نشانه حیات گذشته‌شان، بنری است با 

این هشدار تلخ: »احتمال ریزش ساختمان وجود دارد، از کنار آن عبور نکنید.«

بانک‌هایی که پیش از این روزانه پاسخگوی نیاز صدها نفر بودند، حالا یا دیگر 

وجود خارجی ندارند یا تا اطلاع ثانوی از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده‌اند، 

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، چند روز پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها، 

بانک‌هایی که از آتش اغتشاشگران جان سالم به در برده‌اند نیز به دلیل شرایط 

امنیتی و برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ، ناچار شده‌اند کرکره‌های آهنی را 

پایین بکشند؛ کرکره‌هایی که حتی عابربانک‌ها را هم از دسترس خارج کرده است،

نتیجه این وضعیت، فشار مستقیم بر مردمی است که نقشی در این خشونت‌ها 

نداشته‌اند. امروز شهروندان برای انجام ساده‌ترین امور بانکی، از کارت‌به‌کارت 

گرفته تا پرداخت اقساط و دریافت وجه نقد، مجبورند چندین محله آن‌طرف‌تر 

بروند تا شاید عابربانکی فعال پیدا کنند، آن هم اغلب بعد از پایان ساعت اداری 

که گزینه‌های در دسترس به حداقل می‌رسد.

در خیابان‌ها و محله‌هایی که چندین بانک به آتش کشیده شده‌اند، شرایط 

دشوارتر است. مردم این مناطق ناچارند به شعب بانک‌های محله‌های اطراف 

مراجعه کنند؛ شعبی که حالا با موجی از مراجعه‌کنندگان روبه‌رو هستند و 

صف‌های طولانی مقابل آن‌ها به صحنه‌ای تکراری تبدیل شده است، صف‌هایی 

که ساعت‌ها از وقت شهروندان را می‌گیرد، فقط برای انجام کاری که تا چند 

روز پیش، در چند دقیقه انجام می‌شد.

اغتشاشگران با ادعای دفاع از مردم، عملاً ابتدایی‌ترین خدمات را از همان مردم 

دریغ کردند. امروز آثار این خسارت‌ها نه‌فقط در آجرهای سوخته و شیشه‌های 

شکسته، بلکه در سردرگمی، معطلی و نارضایتی مردمی دیده می‌شود که قربانیان 

خاموش این ناامنی‌ها هستند؛ مردمی که حالا باید هزینه تصمیم‌ها و اقدامات 

مخرب عده‌ای محدود را با وقت، انرژی و آرامش خود بپردازند.

         گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد با حذف ارز ترجیحی، فشار تورم خوراکی‌ها 

بیش از همه متوجه دهک‌های پایین شده است.

 مرکز آمار ایران روز گذشته تازه‌ترین گزارش خود از تحولات شاخص قیمت 

مصرف‌کننده را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده‌ماهه 

منتهی به دی‌ماه 1404 همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و بیانگر تداوم فشارهای 

تورمی بر سبد معیشت خانوارهای ایرانی است.بر اساس این گزارش، در دی‌ماه 

1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 469.4 رسید. این 

شاخص نسبت به ماه قبل 7.9 درصد افزایش یافته که حاکی از شتاب‌گیری 

تورم ماهانه در نخستین ماه زمستان است. همچنین شاخص مذکور نسبت به 

ماه مشابه سال قبل 60.0 درصد افزایش داشته که بیانگر رشد قابل توجه سطح 

عمومی قیمت‌ها در مقایسه سالانه است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ 

تورم دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1404 نیز به 44.6 درصد رسیده که نسبت به 

دوره مشابه سال قبل افزایش محسوسی را ثبت کرده است.

 دهک اولی تورم بیشتری از دهک دهمی‌ها حس کردند

با این حال، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تصویر متفاوتی از واقعیت توزیع فشار 

تورمی ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها 

و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه 1404 برای دهک اول درآمدی به 17.5 درصد رسیده، 

در حالی که این رقم برای دهک دهم 12.1 درصد بوده است؛ اختلافی بیش از 

5 واحد درصد که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها در این گروه کالایی، 

به‌مراتب سنگین‌تر بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار گرفته است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه کل برای دهک اول درآمدی 65.3 درصد و برای 

دهک دهم 58.1 درصد اعلام شده که حاکی از اختلاف حدود 7 واحد درصدی 

میان پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی است. این شکاف تورمی، مؤید آن 

است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، اثر نامتقارنی بر دهک‌های مختلف 

جامعه داشته و دهک‌های پایین‌تر، سهم بیشتری از فشار تورمی را متحمل 

شده‌اند.بررسی نمودارها و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد 

که بیشترین آسیب‌دیدگان حذف ارز ترجیحی، دهک‌های اول، دوم و سوم 

درآمدی هستند؛ دهک‌هایی که سهم بالاتری از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها 

و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهند و در برابر شوک‌های قیمتی، آسیب‌پذیری 

بیشتری دارند.در همین راستا، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تداوم 

حذف ارز ترجیحی بدون طراحی و اجرای سیاست‌های جبرانی مؤثر، می‌تواند 

فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد را تشدید کند. از این‌رو، لازم است برنامه‌های 

حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیکی و یارانه‌های هدفمند برای دهک‌های پایین 

جامعه، متناسب با فشار معیشتی ایجادشده در پی حذف ارز ترجیحی، تقویت 

و پوشش داده شود تا از تعمیق شکاف رفاهی و افزایش نابرابری جلوگیری شود.

اغتشاشگران مردم را از ساده‌ترین 
خدمات بانکی محروم کردند

حذف ارز ترجیحی و تشدید فشار 
معیشتی بر دهک‌های پایین

         بنابر گفته کارشناسان، دولت با واردات دام زنده به دنبال 

تنظیم بازار و تعدیل قیمت گوشت قرمز است که تا حدی کاهش 

قیمت محقق شده است.

پس از سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت محصولات پروتئینی 

نظیر گوشت قرمز با رشد چشمگیری روبرو شد به طوری که 

قیمت گوشت گوساله به یک میلیون و ۶۰۰ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان و گوشت گوسفندی یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و 

۹۰۰ هزارتومان رسیده بود که مسئولان وزارت جهاد در راستای 

تعدیل قیمت اقدام به واردات کردند که این امر با واکنش شدید 

دامداران روبرو شده است چراکه در این شرایط حمایت از دامدار 

و پایداری تولید حائز اهمیت است.

 بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت به یک 

میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان کاهش یافته است، 

همچنین گوشت مخلوط گوساله در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با 

تخفیف ۱۵ درصدی یک‌میلیون و ۳۱۷ هزارتومان عرضه می‌شود.

گوشت ارزان می‌شود

پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به 

نوسان قیمت گوشت قرمز، برای کنترل آن در بازار مقدار قابل 

توجهی دام زنده پایه کشتار از سیستان و بلوچستان وارد پایتخت 

می‌شود تا بازار به تعادل برسد.

به گفته وی، در حال حاضر ۲۵ هزار رأس دام از سیســــــتان و 

بلوچستان وارد پایتخت شد و در آینده نزدیک پیش‌بینی شده که 

۵۰ هزار رأس دیگر دام زنده پایه پروار و کشتار وارد و توزیع شود.

جعفری با اشاره به علل نوسانات اخیر قیمت گوشت در بازار بیان 

کرد: با آزادسازی نرخ ارز و هیجانات 

بازار، ممنوعیت ورود دام زنده از 

پاکستان به تهران و سایر شهرها به 

دلیل بیماری تب برفکی که با رفع 

بیماری مجوز واردات دام زنده آغاز 

شده است که براین اساس انتظار 

می‌رود که طی این هفته شــــــاهد 

کاهش روند قیمت دام و گوشت 

در بازار باشیم.

مدیرعامل پشــــــتیبانی امور دام 

عمده  میادین  در  گوشت  قیمت 

 قیمت واقعی گوشت قرمز 
چقدر  است؟

گزارش

عرضه پروتئین ملاک است، افزود: نرخ کنونی هر کیلو گوشت 

گوسفندی و گوســــــاله یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ 

هزارتومان است که انتظار می‌رود طی این هفته به یک میلیون 

و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.

واردات گوشت قرمز به ۴۵ هزار تن رسید

رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی 

گفت: در حال حاضر با افزایش قیمت تمام‌شده گوشت گرم 

و منجمد وارداتی ناشی از تغییر سیاست ارزی از تالار اول به 

تالار دوم روبرو هستیم.

به گفته وی، بخشی از حوزه‌های دام و طیور با تغییر نرخ ارز 

۳۰۰ درصد افزایش یافته است که همین امر منجر به افزایش 

قیمت گوشت قرمز داخلی وارداتی شده است.

سالمی ادامه داد: در تولید و مصرف گوشت قرمز ناترازی 

وجود دارد که براین اساس سال گذشته ۲۴۰ هزار تن کسری 

نیاز کشور وارد شد، درحالی‌که ۹ ماهه امسال ۴۵ هزار تن 

گوشت وارد شده است که همین امر منجر به نوسان قیمت 

در بازار شد.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی افزود: با توجه 

به شرایط فعلی قیمت گوشت تا پایان سال، حداقل ۳۰ هزار 

تن کسری بار داریم که با احتساب خریدهای بخش خصوصی 

و دولتی حداقل ۱۰ هزار تن کسری دارم.

 سالمی گفت: قیمت‌های فعلی گوشت کاذب است که با واردات 

گوشت قرمز امیدواریم بازار را در ایام پایانی سال کنترل کنیم.

واردات گوشت قرمز ضربه مهلکی به تولید می‌زند

جواد آزاد نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: 

تولید گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل تا حدودی 

افزایش می‌یابد، اما به دلیل کشتار دام‌های مولد، در شرایط 

فعلی آمار رشد تولید مطلوب نیست.

وی از کاهش قیمت دام زنده خبر داد و گفت: در ابتدا با توزیع 

کالابرگ، افزایش تقاضا منجر به نوسان قیمت شد که عطش 

کالابرگ به مرور کم می‌شود.

آزاد با بیان اینکه رتبه دوم کالابرگ به گوشت قرمز اختصاص 

دارد، گفت: دولت با آزاد شدن واردات و عدم تأمین نقدینگی 

دامدار، ضربه مهلکی به تولید وارد کرد که همین امر منجر 

به روند کاهشی قیمت می‌شود، 

از این رو سیاست واردات کاملاً 

نادرست بود.

دولت در ایجاد تعادل در بازار گوشت 

قرمز، اولین راهکاری را که پس از 

کار می‌گیرد  به  افزایش قیمت‌ها 

واردات گوشت است، درحالی‌که 

پس از حذف ارز ترجیحی، حمایت از 

تولید و ساماندهی شبکه توزیع این 

محصول پروتئینی باید در دستور 

کار قرار بگیرد.

قیمت‌های فعلی گوشت 
کاذب است که با واردات 
 گوشت قرمز امیدواریم

بازار را در ایام پایانی سال 
کنترل کنیم

ورود صندوق‌های درآمد ثابت ارزی به بورس؛ فرصت یا چالش؟
         عرضه صندوق‌های درآمد ثابت ارزی در بورس هرچند می‌تواند گزینه‌ای امن برای سرمایه‌گذاران 

در برابر نوسانات ارز باشد اما موفقیت آن به شفافیت، نقدشوندگی و ثبات سیاست‌های ارزی بستگی 

دارد.  بازار سرمایه ایران به زودی میزبان یک ابزار مالی جدید تحت عنوان صندوق‌های درآمد ثابت 

مبتنی بر ارز خواهد بود. طبق اعلام وزیر اقتصاد، سه صندوق از این نوع تا دو ماه آینده در بورس 

عرضه خواهند شد. این خبر واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان بازار سرمایه و کارشناسان در 

پی داشته و عده‌ای آن را دریچه‌ای به سوی سرمایه‌گذاری امن‌تر می‌دانند و عده دیگر نیز نسبت به 

چالش‌های اجرایی آن هشــــــدار می‌دهند. در این زمینه باید گفت هدف اصلی از راه‌اندازی این 

صندوق‌ها، ارائه یک گزینه رسمی و تحت نظارت برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال محافظت 

از دارایی خود در برابر تورم و نوسانات بازار ارز هستند. به بیان ساده، مردم می‌توانند به جای نگهداری 

فیزیکی ارز یا مراجعه به بازارهای غیررسمی، پول خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و 

انتظار سود ثابت )معمولاً بر پایه ارز( داشته باشند.

مزایای مورد انتظار؛ یک تیر با چند نشان

کارشناسان مزایای بالقوه این طرح را هدایت نقدینگی به مسیر سالم )این صندوق‌ها می‌توانند 

بخشی از نقدینگی سرگردان را که ممکن است به سمت بازارهای غیرمتعارف برود، جذب کرده 

و به آن جهت قانونی بدهند.(، پناهگاهی در طوفان نوسانات )برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان، 

این صندوق‌ها حکم یک سپر حفاظتی در برابر کاهش ارزش پول ملی را خواهند داشت.(، تعمیق 

بازار سرمایه )اضافه شدن این نوع دارایی، بازار بورس را متنوع‌تر و جذاب‌تر می‌کند و می‌تواند 

سرمایه‌گذاران جدیدی را جذب کند.(، شفافیت )همه معاملات در بستر شفاف بورس انجام 

می‌شود و تحت نظارت سازمان بورس است.( اینگونه برمی‌شمرند.

با وجود مزایای ذکر شده، کارشناسان تاکید می‌کنند این مسیر، خالی از دست‌انداز نیست. از موانع 

پیش‌رو می‌توان به مشکل خرید و فروش آسان یا نقدشوندگی )اگر سازوکار مناسبی برای خرید و 

فروش سریع واحدهای این صندوق‌ها وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران در عمل با مشکل مواجه 

خواهند شد(، منبع درآمد ارزی صندوق‌ها )بزرگ‌ترین سؤال این است که این صندوق‌ها چگونه 

و از چه راهی باید سود ارزی ثابت برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند؟ اگر منبع درآمد ارزی مطمئن و 

پایدار نباشد، وعده پرداخت سود با مشکل مواجه می‌شود(، رقیبی برای بازار سهام )ممکن است 

در کوتاه‌مدت، پول از بازار پرریسک‌تر سهام به سمت این صندوق‌های کم ریسک‌تر جریان یابد و 

به رکود بازار سهام دامن بزند(، تغییر قوانین )هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی دولت یا 

بانک مرکزی می‌تواند تمام معادلات این صندوق‌ها را بر هم بزند( اشاره کرد.

     بارش‌های روزهای اخیر اگرچه چهره‌ای زمستانی به کشور 

داده، اما آمارها نشان می‌دهد بحران کم‌آبی همچنان دست بالا را 

دارد و ناترازی منابع آبی عمیق‌تر از آن است که با چند سامانه بارشی 

برطرف شود.

 چند روزی است که بارش برف و باران، میزبان کشورمان شده است. 

اما نکته تلخ این است که در زورآزمایی کمبود منابع آبی و میزان 

بارندگی‌های اخیر، همچنان کمبود منابع آبی برنده میدان است. 

بارش‌های روزهای گذشته قابل توجه بودند ولی ناکام از برطرف 

کردن تنش آبی کشور هستند.

این گفته به گواه شاخص بارش‌های سال آبی اخیر و میزان پرشدگی 

سدهای کشور است. میزان کل آب ورودی کشور از ابتدای سال آبی 

تا تاریخ ۲۷ دی‌ماه، ۶.۰۷ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با 

سال آبی گذشته، دچار کاهش ۱۰ درصدی شده است. میزان آب 

خروجی نیز در سال جاری ۶.۵۲ میلیارد مترمکعب است که در این 

هم شاهد اختلاف ۲۵ درصدی هستیم. از همین دو عدد میزان آب 

ورودی و خروجی، مشخص می‌شود که در حوزه منابع آبی نیز مانند 

سایر حوزه‌ها، درگیر ناترازی هستیم. تفاضل میزان آب وارد شده و 

خارج شده حکایت از یکسان نبودن دخل و خرج آبی و اختلاف 

۴۵۰ میلیون مترمکعبی دارد. به بیانی دیگر چیزی حدود دو برابر 

حجم سد کرج بیشتر از آبی وارد شده، مورد استفاده قرار گرفته و 

خارج شده است. افزون بر این حجم آب موجود در مخازن تنها ۱۸.۱۸ 

میلیارد مترمکعب است که حاکی از کاهش ۱۹ درصدی نسبت به 

سال گذشته و پر بودن تنها ۳۵ درصد از سدهای کشور است. حال با 

نگاهی جزئی‌تر به بررسی پرشدگی سدها می‌پردازیم. در حوزه آبریز 

تهران و البرز تمامی سدها به‌جز سد طالقان، در وضعیت بحرانی 

قرار دارند. میزان پرشدگی سد لار ۱ درصد، امیرکبیر ۴ درصد و لتیان 

۷ درصد است. این یعنی دو سدی که سال‌های گذشته سهم قابل 

توجهی در تأمین آب تهران و البرز داشتند، اکنون تقریباً خالی است 

و به حجم مرده خود رسیده است. بحرانی بودن حجم سدها تنها 

محدود به تهران نیست و دست‌کم ۱۷ سد در وضعیت هشدار قرار 

دارند. نکته قابل توجه این است که استان‌های شمالی که بیشترین 

میزان بارش را در میان سایر نقاط کشور را دارند نیز درگیر این موضوع 

هستند. برای مثال پرشدگی سد سفیدرود استان گیلان ۸ درصد و 

مجموع سدهای استان گلستان، تنها ۱ درصد است. از طرف دیگر 

میزان بارش‌های جوی هم بر کمبود منابع آبی و لزوم مدیریت آن 

صحه می‌گذارد. میزان بارندگی در استان تهران از ابتدای سال آبی، ۲۶ 

میلی‌متر است که کاهش ۵۶ درصدی نسبت به پارسال داشته است. 

استان البرز ۴۰ درصد، قزوین ۴۸ درصد، مرکزی ۸ درصد و همدان ۲۶ 

درصد بارش کمتری در مقایسه با سال آبی سپری شده داشته‌اند.

در این مورد صادق ضیائیان، رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران 

مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار 

اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: »آخرین آمارها نشان می‌دهد 

که بارش‌ها در سراسر کشور یکسان نبوده است. میانگین بارش 

کشور از اول مهر تاکنون ۸۸ و نیم میلی‌متر بوده است، در حالی که 

میانگین بلندمدت آن ۹۴.۴ میلی‌متر است.«

او ادامه داد: »این یعنی حدود ۶ درصد کم‌بارشی در کشور داریم و 

بخش‌های زیادی از استان‌ها با کم‌بارشی مواجه هستند. البته برخی 

استان‌ها مانند هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و کردستان پربارش 

بوده‌اند و بارش‌های بیشتری نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌اند، 

اما سایر استان‌ها کم‌بارش بوده‌اند. استان‌هایی همچون کهگیلویه 

و بویراحمد، گیلان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، مازندران، 

تهران، مرکزی، همدان و... بیشترین کم‌بارشی را نسبت به سایر 

استان‌ها داشته‌اند. استان تهران نیز حدود ۷۰ میلی‌متر کم‌بارشی 

دارد که این عدد قابل توجه است و بعید به نظر می‌رسد که در طول 

فصل زمستان جبران شود.«

این آمار گرچه نشان از کم شدن بارش‌ها و ذخایر آبی کشور دارد ولی 

بیش از هر چیز لزوم تغییر سیاست‌های مدیریتی در حوزه آب را یادآور 

می‌شود. گرچه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کشورمان دارای آب‌وهوای گرم و 

خشک است ولی نیاکانمان با ابتکاراتی مانند قنات، منابع آبی را مدیریت 

می‌کردند. در سال‌های اخیر، اما نگاه مهندسی محور، جایگزین 

نگاه سرمایه‌محور به آب شد که موجب تقلیل مدیریت منابع آبی 

به ابرپروژه‌های بتنی شد. عده‌ای از کارشناسان و اندیشمندان این 

حوزه معتقدند که وزارت نیرو به جای مدیریت صحیح آب، مبدل به 

پیمانکاری بزرگ در حوزه سازه‌های آبی شده است و سایر جنبه‌های 

آن مانند ملاحظات زیست‌محیطی، کشاورزی و جامعه‌شناختی آب 

را نادیده انگاشته است.

حال باید دید این آمارهای آبی، باعث تغییر نگاه مدیران حوزه آب و 

مدیریت یکپارچه خواهد شد یا صرفاً تبدیل به راه فراری برای عدم 

پرداختن به ضعف‌های مدیریتی می‌شود.

ج آبی کشور ۴۵۰ میلیون مترمکعبی در دخل و خر ترازی  نا
       تورم 60 درصدی دی و جهش قیمت خوراکی‌ها، افزایش 

جدی دستمزد سال آینده را به تنها راه نجات قدرت خرید تبدیل 

کرد.

 جدیدترین گزارش مرکز آمار از جهش شاخص قیمت‌ها در 

نخستین ماه زمستان، حکایت از فشار مضاعف بر دهک‌های 

پایین درآمدی دارد؛ جایی که تورم نقطه‌ای 60 درصدی و پیشتازی 

خوراکی‌ها، قدرت خرید حداقلی‌بگیران را بیش از پیش نشانه رفته 

و میز مذاکرات مزد سال آینده را با چالشی جدی روبرو کرده است.

انتشار آمارهای اقتصادی دی‌ماه 1404، تصویر نگران‌کننده‌ای 

از وضعیت هزینه‌های خانوار ترسیم می‌کند. رسیدن شاخص 

قیمت مصرف‌کننده به عدد 469.4 نشان‌دهنده یک واقعیت 

ملموس در سفره کارگران است. »کاهش مداوم قدرت خرید«. 

وقتی تورم نقطه به نقطه به مرز 60 درصد می‌رسد، به زبان ساده 

یعنی یک خانواده کارگری برای تأمین همان کالاها و خدماتی که 

در دی‌ماه سال گذشته خریداری می‌کرده، اکنون باید 60 درصد 

هزینه بیشتری بپردازد؛ افزایشی که لزوماً در دستمزدهای فعلی 

جبران نشده است.

خوراکی‌ها؛ پاشنه آشیل سبد معیشت

تحلیل تورم ماهانه 7.9 درصدی در دی‌ماه نشان می‌دهد که موتور 

محرک گرانی‌ها، بخش »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات« با 

نرخ رشد 13.7 درصد بوده است. این عدد برای جامعه کارگری که 

سهم عمده درآمد خود را صرف تأمین مایحتاج اولیه و کالاهای 

اساسی می‌کند، یک هشدار است. در حالی که تورم بخش خدمات 

و کالاهای غیرخوراکی 4.4 درصد ثبت شده، جهش دورقمی قیمت 

خوراکی‌ها مستقیماً امنیت غذایی دهک‌های فرودست را هدف 

قرار داده است.

شکاف تورمی و فشار بر دهک‌های محروم

یکی از نکات قابل تأمل در گزارش اخیر، تفاوت نرخ تورم میان 

دهک‌های هزینه‌ای است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه 

برای دهک دوم )از دهک‌های کم‌درآمد( 46.8 درصد بوده، در 

حالی که این رقم برای دهک دهم 43.5 درصد ثبت شده است. 

این فاصله تورمی 3.3 واحد درصدی که نسبت به ماه قبل نیز رشد 

داشته، گویای این واقعیت است که تورم »ناعادلانه« عمل می‌کند 

و فشار آن بر دوش کسانی که درآمد ثابت و محدودی دارند، به 

مراتب سنگین‌تر است.

با توجه به تورم سالانه 44.6 درصدی که نسبت به ماه قبل 2.4 

واحد درصد رشد داشته، روند صعودی شاخص‌ها نشان می‌دهد 

که سیاست‌های فعلی کنترل بازار نیازمند بازنگری جدی است. 

در آستانه تعیین دستمزد برای سال آینده، تکیه بر آمارهای رسمی 

دی‌ماه یک ضرورت است. اگر افزایش دستمزدها متناسب با تورم 

60 درصدی کالاها و به‌ویژه جهش 13 درصدی ماهانه خوراکی‌ها 

نباشد، شکاف میان »هزینه معیشت« و »درآمد کارگر« عمیق‌تر 

از هر زمان دیگری خواهد شد.

بنابراین گزارش حفظ پویایی تولید در دولت چهاردهم، مستلزم 

حفظ توان روحی و جسمی نیروی کار است. کارشناسی که 

به اعداد و ارقام دی‌ماه 1404 می‌نگرد، به وضوح درمی‌یابد که 

فرمول‌های سنتی افزایش مزد، دیگر پاسخگوی هزینه‌های 

سرسام‌آور مسکن و خوراک نیست. منطق اقتصادی حکم 

می‌کند که برای جلوگیری از ریزش نیروی کار از بخش تولید 

به مشاغل کاذب و غیرمولد، تدابیر مزدی سال آینده با نگاهی 

واقع‌بینانه به این شاخص‌های صعودی اتخاذ شود تا کرامت 

جامعه کارگری در هیاهوی گرانی‌ها گم نشود.

ضرورت رشد مزد 1405 کارگران 
متناسب با جهش تورم
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اخبار

خ  ارز    پیامدهای افزایش ۵۰ هزار تومانی نر
بر   صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

         تحول اخیر در سیاست ارزی و تک‌نرخی‌سازی با ایجاد مازاد 

ریالی قابل‌توجه برای پتروشیمی‌ها و هم‌زمان انتقال شوک نرخ 

تسعیر به قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ساختار بازار داخلی 

را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر مبنای تسعیر از حدود ۸۳ هزار 

تومان به ۱۲۲ هزار تومان، بسته به شدت رقابت و کشش تقاضا، 

افزایش‌های متفاوتی در قیمت معاملات ایجاد می‌کند و فشار 

اصلی آن از مسیر کسری سرمایه در گردش به صنایع پایین‌دستی 

منتقل می‌شود. در غیاب اصلاح نظام سهمیه‌بندی و ابزارهای 

تأمین مالی، این شوک به‌جای حذف تقاضای کاذب، تورم رکودی 

را تشدید می‌کند و هزینه آن به تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی 

منتقل می‌شود.

 تحول اخیر در سیاست ارزی، یعنی انتقال ارز حاصل از صادرات 

پتروشیمی‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی رسمی، یک 

جابه‌جایی ساده در »محل عرضه ارز« تلقی نمی‌شود؛ بلکه یک 

تغییر پرُ اثر در پیوند میان بازار ارز، صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها 

و سازوکار قیمت‌گذاری داخلی در بورس کالا ایجاد می‌کند. این 

تغییر، هم از مسیر افزایش ریالی درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها اثر 

می‌گذارد و هم از مسیر افزایش نرخ تسعیر در قیمت پایه محصولات 

پتروشیمی، شوک هزینه‌ای را به صنایع پایین‌دست منتقل می‌کند 

و در صورت نبود سیاست‌های مکمل، مسیر تورم رکودی را در 

پایین‌دست تشدید می‌نماید.

برآورد مازاد ریالی پتروشــــــیمی‌ها از محل انتقال ارز به تالار دوم و 

پیامدهای توسعه‌ای آن

بر اساس داده‌های رسمی، پتروشیمی‌ها در ۹ ماهه سال جاری 

حدود ۶.۷ میلیارد دلار ارز عرضه و حدود ۲ میلیارد دلار را مستقیم 

مصرف کرده‌اند و صادرات سالانه صنعت نیز حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیارد 

دلار برآورد می‌شود، بنابراین مانده ارزی قابل عرضه در ماه‌های 

پایانی سال در بازه ۲.۸ تا ۳.۳ میلیارد دلار قرار می‌گیرد.

هم‌زمان، اختلاف نرخ میان تالار اول و تالار دوم که در میانه دی‌ماه 

حدود ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار بوده است، مبنای ایجاد 

یک مازاد ریالی قابل توجه محسوب می‌شود. با فرض مانده ارزی 

حدود ۳.۲ میلیارد دلار و اختلاف نرخ ۵۰ هزار تومان، مازاد درآمد 

ریالی پتروشیمی‌ها به حدود ۱۶۰ همت می‌رسد که بخشی از آن 

صرف افزایش هزینه خوراک متناسب با افزایش نرخ ارز خواهد شد، 

اما خالص درآمد افزایش‌یافته همچنان قابل توجه باقی می‌ماند.

این مازاد ریالی ذاتاً به معنای سود توسعه‌ای نیست و تنها در صورتی 

به تقویت زنجیره ارزش منجر می‌شود که سازوکاری برای هدایت 

آن به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش ارزش افزوده طراحی شود؛ 

به عنوان مثال، مالیات بر سود تقسیمی گرفته شود تا برای بنگاه 

بهتر این باشد که این سودها را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید 

کنند. در غیر این صورت صرفاً به انتقال درآمد ناشی از تغییر قاعده 

ارزی و تقویت هزینه‌های جاری یا تقسیم سود نقدی می‌انجامد.

خ تسعیر به بورس کالا و قیمت مواد اولیه انتقال شوک نر

کانال دوم اثرگذاری تک‌نرخی‌سازی ارز از مسیر بازار داخلی و از 

طریق افزایش نرخ تسعیر، مستقیماً به قیمت پایه محصولات 

پتروشیمی در بورس کالا منتقل می‌شود. بر اساس گزارش‌های 

بازار، قیمت‌های پایه در هفته ۱۴ دی با نرخ حدود ۸۲. ۹۲۴ تومان 

محاسبه شده و آخرین دوره قیمت‌گذاری با مبنای تالار اول بوده 

است. از هفته‌های بعد، تغییر مبنا به نرخ‌های تالار دوم در محدوده 

۱۳۱ تا ۱۳۳ هزار تومان، شوک قابل‌توجهی به قیمت پایه وارد کرد 

که شدت انتقال آن به قیمت معامله در محصولات مختلف، به 

میزان رقابت و کشش تقاضا وابسته می‌ماند. با کاهش قیمت 

نرخ ارز رسمی به محدود ۱۲۲ هزارتومانی، این موضوع تا حدی 

قیمت‌ها را تعدیل کند.

سه گروه کالایی و سه واکنش متفاوت نسبت به افزایش ۴۰ درصدی 

قیمت پایه

برای درک نحوه انتقال شوک قیمت پایه به بازار، لازم است رفتار 

معاملات به تفکیک سه گروه کالایی بررسی شود، زیرا شدت و 

سازوکار اثرگذاری در همه محصولات یکسان نیست. در گروه 

کالاهای کم‌تقاضا که سطح تقاضا معمولاً زیر حدود ۳۰ درصد قرار 

دارد و معاملات نزدیک به قیمت کف انجام می‌شود، افزایش قیمت 

پایه با ضریب بالایی به قیمت معامله منتقل می‌شود، چراکه رقابت 

مؤثری برای تعدیل قیمت وجود ندارد و کاهش تقاضای کاذب نیز 

اثر محدودی بر بازار می‌گذارد؛ درنتیجه، با تغییر مبنای تسعیر از 

حدود ۸۳ هزار تومان به بیش از ۱۲۲ هزار تومان، افزایش‌هایی 

در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد برای بخشی از این اقلام قابل انتظار است.

در گروه کالاهای با تقاضای متوسط که رقابت و اضافه تقاضا در بازه 

حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد شکل می‌گیرد، بخشی از تقاضا ماهیت انتظاری 

یا سفته‌بازانه دارد و با جهش قیمت پایه از بازار خارج می‌شود، به 

همین دلیل افزایش قیمت معامله معمولاً کمتر از افزایش قیمت 

پایه باقی می‌ماند؛ در این شرایط، بخشی از فشار قیمتی از مسیر 

کاهش تقاضای کاذب و بخشی دیگر از مسیر محدودیت نقدینگی 

واقعی تولیدکنندگان تعدیل می‌شود و سناریوی افزایش حدود 

۴۰ درصدی قیمت‌ها قابل توضیح می‌گردد.

در گروه کالاهای پرتقاضا که رقابت بالای ۶۰ درصد دارد و مصرف 

واقعی و پیوسته در صنایع پایین‌دستی مشاهده می‌شود، افزایش 

نرخ تسعیر به‌طور هم‌زمان دو اثر متضاد ایجاد می‌کند؛ از یک‌سو، 

با کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد، بخشی از تقاضای کاذب 

تضعیف می‌شود، اما از سوی دیگر، تقاضای واقعی به دلیل نیاز 

تولید حذف نمی‌شود و قیمت معامله در سطح بالاتری تثبیت 

می‌گردد. درنتیجه، افزایش قیمت در این گروه معمولاً در بازه ۲۰ 

تا ۳۰ درصد رخ می‌دهد، اما به دلیل حجم بالای مصرف، همین 

افزایش نیز بار ریالی قابل توجهی ایجاد می‌کند و فشار مستقیمی 

بر سرمایه در گردش صنایع پایین‌دستی وارد می‌سازد.

تشدید تورم رکودی از مسیر سرمایه در گردش در صنایع پایین‌دستی

مهم‌ترین پیامد سیاســــــت جدید در پایین‌دست، صرفاً گران 

شدن ماده اولیه نیست و مسئله اصلی در عمل »قفل شدن 

سرمایه در گردش« رخ می‌دهد و این قفل شدن به کاهش تولید 

و افزایش قیمت هم‌زمان منجر می‌شود و مسیر تورم رکودی را 

تقویت می‌کند. وقتی قیمت مواد 

اولیه ناگهان با افزایش نرخ تسعیر 

ارز افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده 

پایین‌دست برای حفظ همان حجم 

خرید قبلی به ریال بیشتری نیاز پیدا 

می‌کند و در شرایطی که دسترسی 

به تسهیلات بانکی محدود است، 

تولیدکننده یــــــا حجم خرید را کم 

می‌کند و تولید را کاهش می‌دهد 

یا تلاش می‌کند تولید را نگه دارد و 

قیمت محصول نهایی را بالا ببرد.

این سازوکار در صنایع پایین‌دست 

به‌سرعت به ســــــبد خانوار سرریز 

می‌کند و اثر اجتماعی پیدا می‌کند، 

چون محصولات پتروشیمی به‌صورت 

گسترده در بسته‌بندی، ظروف یکبار 

مصرف، کیســــــه و فیلم، قطعات 

خودرو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های 

کشاورزی و اجزای ساختمانی مصرف 

می‌شوند و افزایش قیمت مواد اولیه 

در این زنجیره‌ها به افزایش قیمت 

گزارش

کالاهای نهایی ختم می‌شود و فشار هزینه‌ای را به مصرف‌کننده 

منتقل می‌کند. در چنین وضعی، حتی اگر هدف سیاست‌گذار 

کاهش تقاضای کاذب و افزایش شفافیت باشد، بدون سیاست 

مکمل می‌تواند انتقال شوک به مردم رخ دهد و تورم رکودی در 

پایین‌دست تشدید شود.

خ نمی‌دهد حذف تقاضای کاذب بدون اصلاح سازوکار سهمیه و خرید ر

فرض رایج این است که با افزایش قیمت پایه و نزدیک‌تر شدن 

نرخ رسمی به نرخ‌های بالاتر، تقاضای کاذب حذف می‌شود و بازار 

به تعادل واقعی می‌رسد، اما این فرض در عمل همیشه درست از 

آب درنمی‌آید. اگر سازوکار سهمیه بهین‌یاب، اهلیت متقاضی و 

ردیابی مصرف اصلاح نشود، بخشی از تقاضای کاذب فقط »تغییر 

شکل« می‌دهد و از آربیتراژ نرخ ارز به آربیتراژ »نقدینگی و اعتبار« 

مهاجرت می‌کند و همین مهاجرت، فشار تورمی را پایدارتر می‌کند.

در این سناریو، واسطه‌ای که نقدینگی بیشتری دارد، مواد اولیه را 

نقد از بورس خریداری می‌کند و به تولیدکننده واقعی به‌صورت 

اعتباری و با قیمت بالاتر می‌فروشد و تولیدکننده برای بازپرداخت، 

محصولش را در طول زمان گران‌تر عرضه می‌کند؛ چرخه افزایش 

قیمت ادامه پیدا می‌کند، تقاضای کاذب حذف نشده و صرفاً 

تبدیل به تأمین مالی غیررسمی زنجیره می‌شود.

علاوه بر این، صادرات پلیمرها در قالب آمیخته‌های پلیمری با 

ترکیب پلیمر و پرکننده‌هایی همچون کربنات کلسیم و پودر 

تالک، همچنان حاشیه سود بالایی داشته و تقاضای کاذب بالا 

خواهد ماند. البته، این مدل صادرات اگر در قالب شبکه‌های 

رسمی باشد و ارز حاصل از صادرات به صورت رسمی به کشور 

بازگردد، نه تنها حاشیه سود بالایی برای کشور ایجاد می‌کند، 

بلکه موجب اشتغال‌زایی در صنایع پایین‌دستی نیز می‌گردد. 

اما به علت عدم نظارت صحیح بر صنایع پایین‌دستی، این ارز 

به صورت رسمی به کشور بازنمی‌گردد.

اصلاح نظام سهمیه‌بندی و ابزارهای مالی، راه‌حل مسئله تأمین 

سرمایه در گردش

برای جلوگیری از تبدیل این سیاست به موتور تورم رکودی در پایین‌دست، 

سه دسته اقدام باید هم‌زمان اجرا شود و هر سه دسته باید در یک بسته 

سیاستی دیده شود. در بخش اول، لازم است اصلاح نظام سهمیه‌بندی و 

سازوکار خرید در اولویت قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که اهلیت‌سنجی تولیدکننده 

واقعی بر پایه داده‌های قابلِ راستی‌آزمایی انجام شود. همچنین ردیابی 

زنجیره تأمین از لحظه خروج کالا از انبار تا مصرف نهایی تقویت گردد و 

برخورد مؤثر و بازدارنده با فروش سهمیه واسطه‌گری سازمان‌یافته اعمال 

شود؛ به‌گونه‌ای که مهار تقاضای کاذب از مسیر نهادی و تنظیم‌گری 

همراه با واقعی شدن قیمت صورت پذیرد.

در دسته دوم، ابزارهای تأمین سرمایه در گردش باید برای تولیدکنندگان 

واقعی فعال شود تا شوک قیمت به توقف تولید ختم نشود و رکود در 

پایین‌دست تشدید نشود. ایجاد صندوق ذخیره یا مداخله کالایی برای 

فروش اعتباری مواد اولیه به تولیدکنندگان خرد، یکی از ابزارهای کلیدی 

در این بخش شناخته می‌شود، چون اعتبار را از دست واسطه خارج 

می‌کند و به مسیر رسمی منتقل می‌کند و دسترسی تولیدکننده به مواد 

اولیه را پایدار می‌کند. پس از شناخت مصرف‌کننده واقعی، تسهیل 

فروش اعتباری در بورس کالا و گسترش ابزارهایی مانند اوراق گام 

برای تولیدکنندگان معتبر نیز باید رخ دهد تا هزینه تأمین نقدینگی 

کاهش پیدا کند و فشار رکودی کم شود و رفتارهای اعتباری غیررسمی 

تضعیف شود.

در بخش سوم، سفته‌بازی و مدیریت 

تقاضا باید از بــــــازار فیزیکی خارج و 

به‌صورت شفاف و تنظیم‌پذیر در بستر 

رسمی بورس کالا سامان‌دهی شود، زیرا 

سرکوب تقاضای غیرمصرفی ممکن و 

کارآمد نیست و تداوم آن در معاملات 

فیزیکی به انحراف عرضه و تشدید رقابت 

ناسالم منجر می‌شود؛ از این‌رو، تفکیک 

تقاضای مصرفی از تقاضای معاملاتی 

و هدایت تقاضــــــای غیرمصرفی به 

ابزارهای مالی رسمی ضرورت دارد و 

توسعه معاملات مشتقه، به‌ویژه گواهی 

سپرده کالایی برای محصولات پتروشیمی 

و سپس قراردادهای سلف استاندارد و 

ابزارهای آتی، می‌تواند فشار تقاضا را از 

بازار فیزیکی بردارد، نقش بورس کالا را 

به بازار کشف قیمت و مدیریت ریسک 

ارتقا دهد و هم‌زمان از افزایش هزینه 

تولید و تشدید تورم رکودی در صنایع 

پایین‌دستی جلوگیری کند.

         آیا در فرصت محدود باقی‌مانده تا پایان سال، بسته حمایتی صنایع به 

نقدینگی واقعی در دست تولیدکننده تبدیل می‌شود؟

 تصویب »بسته حمایت از صنایع« را باید در چارچوب یک تصمیم مهم به شوک 

هم‌زمان ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه عنوان کرد؛ شوکی که با انتقال 

بخشی از کالاها از تالار اول به تالار دوم بازار ارز، عملاً هزینه تولید را برای طیف وسیعی 

از صنایع افزایش داد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را با کسری جدی مواجه ساخت. این 

وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، که توان جذب شوک‌های قیمتی 

را ندارند، به یک تهدید برای تداوم تولید تبدیل و دولت را ناگزیر به مداخله کرد.

بر همین مبنا، هیات وزیران در 17 دی‌ماه با پیشنهاد کارگروه موضوع ماده )13( 

آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته‌ای حمایتی را با تمرکز 

بر جبران آثار نوسانات نرخ ارز به تصویب رساند. از منظر سیاست‌گذاری، این بسته 

تلاشی است برای پر کردن شکاف ایجادشده میان هزینه‌های جدید تولید و توان 

نقدینگی واحدهای صنعتی؛ شکافی که در صورت بی‌توجهی، می‌توانست به کاهش 

تولید، تعلیق خطوط تولید و حتی خروج برخی بنگاه‌ها از چرخه فعالیت منجر شود.

دامنه شمول این بسته، گسترده و از نظر اسمی قابل توجه است. تولیدکنندگان 

حقیقی و حقوقی که در زنجیره تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ 

ارز مواجه شده‌اند، واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی 

و تجهیزات مرتبط با بخش حمل‌ونقل، همگی در فهرست مشمولان قرار دارند. 

همچنین پیش‌بینی تأمین مالی تا سقف 700 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی 

بانک‌ها، این بسته را به یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در سال‌های 

اخیر تبدیل کرده است.با این حال، تحلیل محتوای بسته نشان می‌دهد که اتکای 

اصلی آن بر نظام بانکی است؛ نظامی که خود با محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و 

سخت‌گیری‌های نظارتی مواجه است. ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، اوراق گام، 

برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، اگرچه در ظاهر متنوع‌اند، اما در عمل نیازمند 

همکاری فعال بانک‌ها و سرعت در اجرا هستند؛ موضوعی که تجربه‌های گذشته، 

نسبت به تحقق آن خوش‌بینی زیادی ایجاد نمی‌کند. همین نقطه، به کانون تردید 

تولیدکنندگان تبدیل شده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ 640 

هزار میلیارد تومان از این بسته به 17 بانک بزرگ کشور و آغاز فرآیند پردازش اطلاعات 

خبر داده، اما فاصله میان »ابلاغ« و »پرداخت واقعی« همچنان نامشخص است. 

تولیدکنندگان نگران‌اند که فرآیندهای زمان‌بر اعتبارسنجی، اولویت‌دهی بانک‌ها به 

مشتریان بزرگ و محافظه‌کاری در پرداخت تسهیلات، باعث شود بخش قابل توجهی 

از این منابع هرگز به واحدهای درگیر کمبود نقدینگی نرسد.این نگرانی در آستانه 

ماه‌های پایانی سال، پررنگ‌تر نیز می‌شود. پایان سال معمولاً با افزایش تعهدات 

مالی، تسویه‌حساب‌ها و فشار نقدینگی همراه است و اگر بسته حمایتی تا پیش از 

پایان سال وارد فاز اجرایی نشود، عملاً کارکرد ضربتی خود را از دست خواهد داد. 

در چنین شرایطی، حتی اجرای کامل بسته در سال آینده نیز نمی‌تواند خسارت‌های 

ناشی از توقف یا کاهش تولید در ماه‌های پایانی سال را جبران کند.

        با توجه به تورم‌، جامعه کارگری ناچار به استفاده از پس‌انداز و سرمایه‌های 

زندگی خود برای تأمین هزینه هستند. تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 

1405، اکنون به یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری 

رفاهی و اقتصادی کشور بدل شده است. با توجه به استمرار تورم دورقمی و فشارهای 

مضاعف بر معیشت خانوار، تدوین این گزارش بر مبنای ضرورت بازنگری در مدل‌های 

سنتی تعیین مزد و با استناد به دیدگاه‌های کارشناسی و پارلمانی صورت گرفته است.

سه ستون اصلی در محاسبات دستمزد 1405

بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده توسط نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، 

هرگونه تصمیم‌گیری در شورای عالی کار باید بر سه محور کلیدی استوار باشد تا 

از کارآمدی لازم برخوردار گردد.

جبران عقب‌افتادگی‌های سنواتی

به دلیل تداوم تورم بالا در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از قدرت خرید کارگران 

مستهلک شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه، 

ناچار به مصرف اندوخته‌ها و سرمایه‌های زندگی خود شده‌اند.

پایش تورم ناشی از سیاست‌های ارزی

تغییر در وضعیت ارز ترجیحی و جابه‌جایی‌های احتمالی در نرخ ارز، اثرات تورمی 

مستقیمی بر سبد معیشت خواهد داشت که باید پیش از وقوع، در محاسبات 

مزد سال آتی لحاظ شود.

التزام به استانداردهای زندگی آبرومند

فراتر از اعداد، قانون بر تأمین نیازهایی تأکید دارد که ضامن یک زندگی با کرامت باشد. 

این فاکتور باید به عنوان قطب‌نما در تمامی جلسات تعیین مزد مدنظر قرار گیرد.

 سالی سخت برای چانه‌زنی؛ لزوم تغییر در روش‌ها

پیش‌بینی می‌شود سال 1405، یکی از دشوارترین سال‌ها برای تفاهم بر سر میزان 

افزایش مزد باشد. حساسیت شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که از روش‌های سنتی 

و کلی‌گویی فاصله گرفته و با دقت ریاضی و تحلیل‌های واقع‌بینانه از هزینه‌های 

زندگی، به سمت »ترمیم دستمزد« حرکت کرد. موکول کردن این تصمیمات 

به روزهای پایانی سال، تنها باعث افزایش استرس اجتماعی و کاهش دقت در 

جزئیات طرح خواهد شد.

 بحران مهاجرت نیروی کار از بدنه مولد به غیرمولد

یکی از جدی‌ترین هشــــــدارهای این گزارش، پیوند مستقیم میان »سطح 

دستمزد« و »آینده بازار کار« است. کاهش شدید قدرت خرید، منجر به بروز 

پدیده‌ای نگران‌کننده شده است. تخلیه نیروهای متخصص و زحمتکش از 

بخش‌های مولد )نظیر صنعت و کشاورزی( و کوچ آن‌ها به سمت مشاغل غیرمولد 

و خدماتی کاذب. هنگامی که دستمزد مشمول قانون کار، کفاف هزینه‌های ابتدایی 

زندگی را ندهد، نیروی کار انگیزه خود را برای حضور در چرخه‌های تولیدی از 

دست می‌دهد که این امر در بلندمدت، منجر به فلج شدن بدنه صنعتی کشور 

و کاهش کیفیت خدمات ملی خواهد شد. بنابراین گزارشتنها مسیر گریز از 

بحران فعلی و جلوگیری از فروپاشی توازن در بازار کار، تمرکز بر »تقویت واقعی 

قدرت خرید« است. ترمیم دستمزد نباید به عنوان یک بار مالی اضافه، بلکه باید 

به عنوان ابزاری برای حفظ سرمایه‌های انسانی در بخش‌های تولیدی نگریسته 

شود. رضایت‌مندی جامعه کارگری که بار اصلی تولید و خدمات کشور را بر دوش 

دارد، مستلزم تصمیمی شجاعانه، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است. 

سرعت و دقت در تعیین تکلیف مزد 1405، نه تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک 

استراتژی ملی برای صیانت از نظام تولید است. انتظار می‌رود شورای عالی کار 

با لحاظ کردن تنگناهای معیشتی و با هدف ایجاد ثبات در معیشت کارگران، 

راه را برای یک زندگی آبرومندانه و پایدار هموار سازد.

 بسته حمایتی دولت در آزمون اجرا؛ 
امید صنعت یا وعده روی کاغذ؟

کارگران  1405 دستمزد  تعیین  چالش‌های 

کانال دوم اثرگذاری 
تک‌نرخی‌سازی ارز از مسیر 

بازار داخلی و از طریق افزایش 
نرخ تسعیر، مستقیماً 

به قیمت پایه محصولات 
پتروشیمی در بورس کالا 

منتقل می‌شود. بر اساس 
گزارش‌های بازار، قیمت‌های 

پایه در هفته ۱۴ دی با نرخ 
حدود ۸۲. ۹۲۴ تومان 

محاسبه شده و آخرین دوره 
قیمت‌گذاری با مبنای تالار 

اول بوده است

اصلاحات درست اقتصادی در تله غلط اجرا؛ 
پرریسک نسخه  دستاورد  انتظاری  تورم 

        دولت مجموعه‌ای از اصلاحات سنگین اقتصادی 

را به صورت هم‌زمان در حوزه‌های انرژی، ارز، واردات 

و گمرک به اجرا گذاشت، اصلاحاتی صحیح و لازم 

برای اقتصاد؛ اما مشکل اصلی نه در اصل اصلاحات 

اقتصادی، بلکه در زمان‌بندی، هم‌پوشانی و فقدان 

اولویت‌بندی آن‌ها بود، زمانی که همه این تصمیمات 

به صورت هم‌زمان اجرا شود، اثرات آن نه فقط خنثی 

نمی‌شود بلکه به شوک قیمتی و بی‌اعتمادی در 

بازار منجر می‌شود.

 دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات 

اقتصادی را به صورت هم‌زمان در دستور کار قرار داد، 

اصلاحاتی که هرکدام به تنهایی می‌توانست در صورت 

اجرای تدریجی و همراه با اقناع افکار عمومی، بخشی 

از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را کاهش دهد.

افزایش نرخ بنزین، حذف ارز ترجیحی و به‌روزرسانی 

نرخ ارز مبادله‌ای، مقابله با انحصار در واردات نهاده‌های 

دامی، اصلاح فرآیندهای گمرکی و تغییر رویه‌های ارزی، 

در ظاهر یک بسته منسجم اصلاحی به نظر می‌رسد 

اما در عمل، اجرای هم‌زمان این سیاست‌ها به یکی 

از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازارها تبدیل شد.

اصلاحات درست، زمان‌بندی غلط

مشکل اصلی دولت نه در اصل اصلاحات اقتصادی، 

بلکه در زمان‌بندی، هم‌پوشانی و فقدان اولویت‌بندی 

آن‌ها بود، هر یک از این سیاست‌ها به طور طبیعی 

دارای آثار تورمی، روانی و انتظاری است. زمانی که همه 

این تصمیمات به صورت هم‌زمان اجرا شود، اثرات 

آن‌ها نه فقط خنثی نمی‌شود، بلکه روی هم انباشته 

شده و به شوک‌های شدید قیمتی و بی‌اعتمادی 

در بازارها منجر می‌شود. بازار ارز نمونه روشن این 

وضعیت است. حذف ارز ترجیحی از مسیر صدور 

مجوز واردات کالاهای اساسی در استان‌های مرزی 

با ارز آزاد و تک‌نرخی شدن ارز مبادله‌ای، مجاز شدن 

واردات بدون انتقال ارز و هم‌زمان اصلاح فرآیندهای 

گمرکی آنچه که نوسازی گمرکات نامیده می‌شود، 

عملاً تقاضا برای ارز بازار آزاد را افزایش می‌دهد و 

نتیجه این سیاست‌ها تشدید انتظارات تورمی است، 

انتظاراتی که دیگر صرفاً به بازار ارز محدود نمی‌شود 

و به عقیده کارشناسان به بازارهای کالایی، حتی بازار 

مسکن که مدت‌ها در شوک رکودی بود نیز ممکن 

است سرایت کند.

اصلاحات بدون سپر اجتماعی

یکی از ضعف‌های جدی این بسته اصلاحی اقتصادی 

دولت، نبود اقناع اجتماعی است. تجربه‌های پیشین 

نشان داده که اصلاحات اقتصادی بدون همراهی 

افکار عمومی نه فقط پایــــــدار نمی‌ماند، بلکه به 

بی‌اعتمادی عمیق‌تر منجر می‌شــــــود. در حالی 

که دولت در حال اجرای سخت‌ترین تصمیمات 

اقتصادی است، گفت‌وگوی موثری با مردم شکل 

نگرفت و توضیح روشنی درباره چرایی، چگونگی 

و زمان‌بندی این اصلاحات ارائه نشد.

این خلأ ارتباطی موجب شد مردم افزایش قیمت‌ها 

را لمس کنند و گرچه کالابرگ یک میلیون تومانی را 

دریافت می‌کنند اما هیچ نشانه‌ای از دغدغه‌مندی 

دولت احساس نمی‌کنند.

نقش معاون اول به عنوان فرمانده اقتصادی

در این میان، نقش معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان 

فرمانده اقتصادی دولت، بیش از هر زمان دیگر 

می‌تواند مثمر ثمر باشد، در چنین شرایط حساسی، 

فرمانده اقتصادی دولت باید با نقشه راه مشخص، 

اولویت‌بندی دقیق و مدیریت پیامدها وارد عمل 

شود اما شواهد نشان می‌دهد مجموعه تصمیمات 

اتخاذشده، بیشتر شبیه اجرای هم‌زمان چند پروژه 

پرریسک بدون سنجش اثرات متقابل آن‌هاست.

اجرای هم‌زمان اصلاحات در حوزه انرژی، ارز، واردات، 

گمرک و نهاده‌های دامی بدون طراحی فازبندی‌شده، 

عملاً دولت را در موقعیت دفاعی قرار داده است. 

هر تصمیم جدید، نه به عنوان بخشی از یک برنامه 

کلان، بلکه به عنوان یک شوک مستقل در افکار 

عمومی تلقی می‌شود.

اثر تورمی اصلاحات اقتصادی

وقتی دولت هم‌زمان در حال افزایش قیمت بنزین، 

حذف ارز ترجیحی و اصلاح رویه‌های ارزی است، 

این اجرای هم‌زمان اصلاحات در حوزه‌های مختلف 

اقتصادی، به طور اجتناب‌ناپذیر تبعات تورمی جدی به 

همراه خواهد داشت و می‌توان انتظار داشت شاخص 

تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو با افزایش معنادار 

مواجه شود؛ وضعیتی که تجربه آن پیش‌تر نیز در 

خردادماه ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده 

شد؛ زمانی که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال شوک 

هزینه‌ای به زنجیره تولید و مصرف، به جهش تورم 

ماهانه انجامید و اثرات آن در کوتاه‌مدت بر معیشت 

خانوارها نمایان شد.

اصلاحات اقتصادی، نه مسابقه سرعت

واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی مسابقه 

سرعت نیست، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد 

اصلاحات سخت نیازمند زمان، توضیح، اجماع‌سازی 

و توزیع هزینه‌ها در بازه‌ای قابل تحمل است که در 

غیر این صورت، حتی درست‌ترین سیاست‌ها نیز 

به ضد خود تبدیل می‌شوند.

به گزارش اقتصاد معاصر، دولت هنوز فرصت اصلاح 

رفتار اقتصادی خود را دارد. توقف شتاب‌زدگی، 

بازتعریف اولویت‌ها، تفکیک اصلاحات کوتاه‌مدت 

و بلندمدت و مهم‌تر از همه گفت‌وگوی صریح با 

مردم می‌تواند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته مردم 

به دولت را بازگرداند. در این برهه اقتصاد ایران فقط 

به تصمیم درست نیاز ندارد، بلکه به تصمیم درست 

در زمان درست نیاز دارد.
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